
  

  لين حكومت اسلاميدر او هاي ضد انقلابجناح
   

بـا يـك قيـام     ؛بـود  آخر رسـانده  ل آنها را بهها تحم عدالتيبودند و بيكه از فساد حكومت به تنگ آمده مردم
گـاه   از پا درآوردنـد و آن  ؛خليفه حمله كردند و او را كه حاضر نبود در روش خود تغييري بدهد يعمومي به خانه

جامعه نسـبت   يهاي گذشتهرغم ناسپاسينمايند عليدار آوردند تا او را وا لامالسعليههمگي رو به سوي خانه علي 
 ـعليـه ق بخشد و بدين نحو علي زمام حكومت را بدست گيرد و عدالت اسلامي را در جامعه تحقّ ،به او دوران  لامالس

 انقلاب كـرده  ،هاي رژيم گذشتهعدالتياي را كه در اثر بيخود را آغاز نمود و رهبري جامعه يحكومت چند ساله
  .بدست گرفت ؛بود و تنها اميدش به اسلام بود

مستضعف ايـران كـه در زيـر فشـار رژيـم       لّتزيرا م ؛انقلابي ما دارد يشرايط فوق شباهت بسياري با جامعه
و قاطعانه  شكستبه يك قيام همگاني دست زد و رژيم طاغوتي را درهم ؛منفور گذشته طاقتش به سر رسيده بود

تأكيد نمود و عدالت مطلوب خود را تنهـا در پنـاه نظـام اسـلامي بـه       ،امام خميني ،گ مرجع دينيزربر رهبري ب
حركت انقلابـي خـود و آشـنايي بـا مشـكلات و      يبنابراين براي ادامه .پذير دانستت شيعي امكانرهبري مرجعي 

 ـعليهت در تاريخ حكومت علي دقّ ،هانمقابله با آ يموانع پس از انقلاب و نحوه لامالس تي حياتي دارد و در ايـن  اهمي
  .نكات اساسي اين بحث را مورد بررسي قراردهيم ،ت حجم مطالبه به محدوديبا توج كنيمنوشته سعي مي

سـه   يزمينـه  ؛بخـش پيـامبر دور بـود   تعليمـات حيـات  ها از كه سال لامالسعليهحكومت علي  دوران يهجامع
  . ضد انقلابي را فراهم آورد حركت
كساني كه در دوران اختنـاق بـه    ،مجاهدين صدر اسلام ،لحه و زبيرطسوي كساني بود چون  لين حركت ازاو
 مسلّ و اله و  عليه االله يصلّي كه طلحه را پيامبر به حد ؛حانه كردندمسلّ يوت مبارزهغر گرويدند و در راه مبارزه با طارهب
-عليهعلي  يدر خانهزبير  ؛سقيفه پيش آمد يو پس از پيامبر نيز كه توطئه ؛االله ناميد و زبير را سيف الخير حةطل

 لاب بـه فكـر گـرفتن سـهميه    ق ـامروز پس از پيـروزي ان  ،پيكارگراناين  و رزمندگانلكن اين  ؛ن شدمتحص السلام
له را بـا علـي   أمس ـ گيرند رسـماً  اند و از آن رو تصميم ميلي دوختهاهاي مقامات عاند و چشم طمع به پستافتاده
 ـعليـه علي  ،در بدو ورود آنها به اطاق .رونداو مي يدر ميان بگذارند و لذا شبي به خانه لامالسعليه چراغـي را   لامالس

 ـ ياز مشاهده .روشن كردرا كه روشن بود خاموش نمود و چراغ ديگري  و  ب كردنـد اين صحنه طلحه و زبير تعج
  .ت را از حضرت جويا شدندعلّ

مال بودم و چراغي هم كه در پرتو نور البيت يمن مشغول محاسبه ،تا قبل از ورود شما به اطاق فرمودندامام 
چون آن كار را مجبـورم بـه    ؛آمديد ا اكنون كه شما نزد منام ،المال بودفتيله و روغنش از بيت ؛كردمآن كار مي
لـذا چراغـي را    ؛مال براي گفتگوي شخصي با شما استفاده كـنم لابيت يم از بودجهدديگر دليلي ندي ؛كنار بگذارم



طلحه و زبير نگاهي به يكديگر انداختند و با اين نگاه . روشن نمودم ؛بودم ه كردهشخصي خود تهي يكه از بودجه
اس هاي حساي از عدالت منحرف شود و پستهشد ذر حاضر نخواهد كه چنين شخصي قطعاًبه يكديگر فهماندند 

امـام  . خارج شدند لامالسعليهعلي  يله از خانهألذا بدون طرح مس ؛مملكتي را به اعتبار درخواست ما به ما واگذارد
قصـد خـروج از شـهر را     ،عليـه وي لع شد طلحه و زبير به قصد ايجاد توطئه كه از جريان اطلاع داشت روزي مطّ

با اينكـار موافقـت نكـرد و فرمـود مـن       ؛رغم اصرار اطرافيانش كه خواستار جلوگيري از آنها بودندلكن علي ؛دارند
  .نمايمآزاديشان را سلب نمي ؛باشند كنم و تا آنها مرتكب خيانتي نشدهقصاص قبل از جنايت نمي

با استفاده از عايشه بالاخره بلوايي به راه انداختند و كار به لشگركشي طرفين در مقابل يكـديگر   وزبيرطلحه 
 ،شـود طلحـه و زبيـر   آيـا مـي  : ان حضرت به نـزد وي رفتـه و پرسـيد   دو لشگر، يكي از يار يدر روز مقابله. كشيد

  ا جنگيد؟شود با عايشه همسر پيامبر خدبر باطل باشند؟ آيا مي ،مجاهدين صدر اسلام
هـا شـناخته   حق و باطل به اعتبار بزرگي شخصـيت  .ملاك حقيقت بر تو پوشيده است«: دامام در پاسخ فرمو

  »اهلش را بشناسي و باطل را بشناس تا پيروانش را تشخيص دهي حق را بشناس تا .شوندنمي
شود كه هرچه دليل نمي ؛اندآري اين امر كه طلحه و زبير روزي در راه مبارزه با طاغوت دست به اسلحه برده

  .ت امروز نيستانيديروز دليل حقّ يمبارزه. دهند صحيح و غيرقابل انتقاد باشد انجامدر آينده 
 ـعليهعلي  دستور به حمله نـداد و همـين مطلـب را يكـي از      ؛دانستدر عين اينكه پيروزي را قطعي مي لامالس

اگـر تـو نيـز شـنيده بـودي       ام كـه اي را من از پيامبر شنيدهنكته«: امام در پاسخ فرمود .ر دادبه وي تذكّ باصحا
كردي و آن نكته ايـن بـود كـه رسـول     جنگ اقدام نمي زودترِ زدي و براي شروعِهمچون من دست به حمله نمي

چيزهـايي   ير از همـه بهتر و ارزشمندت ؛تو يك نفر را هدايت كند ياي علي اگر خدا به وسيله: خدا به من فرمود
به اين اميد كـه شـايد بـا صـحبت و گفتگـو       ؛كنمو من جنگ را شروع نمي. تابداست كه نور خورشيد بر آنها مي

  ».حقيقت بازگردد ي يك نفر از طرف مقابل بهحتّ
امام هنگامي كه صحنه را . به پيروزي رسيدند لامالسعليه لشگريان علي ،نبرد آغاز شد و در پايان صورتبه هر 

قطرات اشك بـر   ،چشمش به جسد همان مجاهدين صدر اسلام افتاد و با ديدن آنها ؛كرددر پايان كارزار ترك مي
تـرك كردنـد و    بـي را كـه در پيـروزيش سـهيم بودنـد؛     اش جاري شد و با حسرت و اندوه از اينكه آنها انقلاگونه

بسـيار    ؛آنها نيز نـابود شـدند   ؛روياروي آن قرار گرفته و در نتيجه با همان نيرويي كه طاغوت در هم شكسته شد
از آنجا كه . داشت سرانجامي جز نابودي نخواهد ؛ايستدآن كس كه در برابر حق مي ؟ولي چاره چه بود. ر شدمتأثّ

اين واقعه در تاريخ به جنـگ   ؛كردسپاهيانش را ترغيب به نبرد مي در اين جنگ عايشه بر شتري سوار شده بود و
  .جمل معروف شده است

بازمانـدگان رژيـم سـفياني كـه بـه       يبه وسـيله  لامالسعليه دومين حركت ضد انقلابي در دوران حكومت علي
معاويه پسر ابوسفيان در شام كه از مركز حكومت اسلامي دور بـود  . دست پيامبر درهم كوبيده شد، به وجود آمد

مستقر شده و تمام علكـن   عليه حكومت مركزي حركت آغاز كـرد؛  ال رژيم گذشته را گرد خويش جمع كرده وم



 ـاي بـه حيلـه   ؛كشور اسلامي جدا كند براي اينكه بتواند استان شام را از زيـرا شـعار تجديـد رژيـم      شـد؛ ل متوس
سوم دست داشته و لذا من حكومت او  يلذا عنوان كرد كه علي در قتل خليفه ؛ابوسفياني ديگر خريداري نداشت

دهمي در اين منطقه تشكيل ميشناسم و حكومت مستقلّت نميرا به رسمي.  
معاويه را از كارش نهي فرمود؛ لكن وي كه منافع شخصي را دنبال  ،بارها از طريق نامه و پيغام لامالسعليهعلي 

كار به جنگ كشيده و سپاه مـزدوران   و بالنتيجهاش افزود هر روز بر اقدامات خائنانه ؛نه مصالح مسلمين ،كردمي
جنـگ بـه نفـع امـام در حـال      . روياروي هم قرار گرفتنـد و نبـرد آغـاز شـد     لامالسعليهدر برابر لشگر علي  ،معاويه

شد نزديك مي ؛پيشرفت بود و مالك اشتر سردار بزرگ سپاه علي به قلب لشگر كه معاويه نيز در آنجا قرار داشت
  .علي اندكي بيش نمانده بود و تا پيروزي نهاييِ

خـود يعنـي عمروعـاص را احضـار نمـود و از وي      مشـاور سياسـي    ؛ي حس كردخطر را بسيار جد كهمعاويه 
دستور داد لشگريان معاويـه قـرآن را كـه حـاوي فرهنـگ عظـيم انقلابـي پيـامبر و          عاصعمرو. ي خواستحلّ راه

و پيشهاد مذاكره نماينـد و عنـوان كننـد كـه      بر سر نيزه كنند ؛قلاب اسلامي بودهاي انشعارها و پيام يمجموعه
زاي هـاي بصـيرت  ساله از آموزش 25ت ميوگروهي از ياران علي كه به علت محر. است كماحبين ما و شما قرآن 

 ـعليـه معاويه را خوردند و رو بـه علـي    يفريب اين حيله تجزيه و تحليل مسائل را نداشتند؛ قدرت ،اسلامي لامالس 
معاويه  سياسي است و الاّ ياين فقط يك حيله: فرمود امالسعليهعلي . ف سازدآورده و از او خواستند جنگ را متوقّ

اظهـار داشـتند    لامالسعليهعلي  يخوردهلكن ياران فريب. اصلاً به قرآن اعتقاد ندارد تا بخواهد آن را داور قرار دهد
 ـ: فرمود لامالسعليهعلي  .احترامي نخواهيم كردما هرگز به قرآن بي ي جـز  هـا چيـز  و آن كتـاب  مم مـن قرآن مجس

كاري از پيش نبرد و امام را تحت فشار قرار دادنـد كـه    لامالسعليهلكن سخنان علي . ب و كاغذ نيستمقداري مركّ
لكن مالك كه پيروزي را در چند  ؛حضرت پيغامي براي مالك فرستاد. به مالك دستور دهد دست از جنگ بردارد

گاه پيروزمندانـه بـه    آن ؛كوتاهي به من فرصت دهيدت در پاسخ براي حضرت پيام داد كه فقط مد ؛ديدقدمي مي
 ـعليـه سخت برآشفتند و علي  ،در برابر اين پاسخ لامالسعليهعلي  يخوردهياران فريب. نزد شما خواهم آمد را  لامالس

 ـ امام مسأ. م كشتهيتو را خوا ؛تهديد كردند كه اگر مالك اشتر بازنگردد  ك پيغـام داد و در نتيجـه  له را بـراي مال
  .مالك مجبور به بازگشت شد

 ـهعلي ـعلـي  . اي براي مذاكره تعيـين كننـد  قرار شد طرفين نماينده ،بسپس از قطع جنگ و اعلام آتش لام الس
خره به امام ها مانع شدند و بالأخوردهلكن همان فريب رداري پرتجربه و دقيق بود بفرستد؛خواست مالك را كه س

براي مذاكره برود و امام كه نافرماني آنهـا   ؛دتجربگي بومبل حماقت و بيساشعري كه تحميل كردند كه ابوموسي
. عمروعـاص هـم از طـرف معاويـه تعيـين شـد      . كار را به خود ايشان واگذار كرد و ديگـر دخـالتي ننمـود    ؛را ديد

ا از حكومت خلع ر ،لامالسعليهيعني معاويه و علي  ،عمروعاص ابوموسي را فريفت و با او قرار گذاشت كه هر دو نفر
را خلع كند و سپس  لامالسعليهو  ابتدا ابوموسي را فرستاد تا علي  هر كه را خواستند انتخاب نمايند كنند تا مردم

معاويـه را از حكومـت    ؛خود در مقابل مردم ظاهر شد و گفت من همينطور كه اين حلقه را از دستم بيرون آوردم
 .و دوباره حلقه را به دست خود كرد و گفت همينطور دوباره او را بر حكومت گماردم ؛خلع كردم



زبـان اعتـراض بـه علـي      مقابل عمل انجام شده قـرار گرفتنـد؛  كه در  لامالسعليهعلي  يخوردهفريباطرافيان 
علي . يا هدادي و به همين دليل اصلاً تو كافر شد يتت رضاحكمي يلهگشودند كه اساساً چرا تو به مسأ لامسال عليه
رغـم  هرچه در مقابل اعلام كرد كه شما مذاكره را به من تحميل كرديد و فرد مذاكره كننده را هم علي لامالسعليه

  .تشكيل دادند اي جبهه لامالسعليهاثري نكرد و آنان در مقابل علي  ؛نظر من تعيين كرديد
و  لامالسعليهبر اثر نافرماني سپاهيان علي  ؛ين معروف استكه به صفّ ،با معاويه لامالسهعليبه هر حال نبرد علي 

منجر شد و ايـن ضـربه را ناآگـاهي و نيـز      لامالسعليهبه شكست علي  ،عدم بصيرت و قدرت تجزيه و تحليل ايشان
  .به انقلاب وارد ساخت ،عدم اطاعت از رهبر

  
ت بودند و به خوارج انقلاب تشكيل شد كه همان معترضين به حكمي سومين جناح ضد ،ينپس از جنگ صفّ

در مقابل رهبر ايستادند وعليه او دست بـه كـار    ؛آنها كه به ظاهر مسلمان و معتقد به اسلام بودند. شهرت يافتند
حكـم نمـودن   "ه بـه ايـن مضـمون ك ـ    ؛قرآن را شعار تظاهرات و تبليغات خـويش قـرار دادنـد    ي شدند و يك آيه

گفتند بر اساس اين خواستند اساس حكومت را نفي كنند و ميو از اين آيه مي ".كسي جز خدا نيست يشايسته
ي است كـه از  حقّ يكلمه«: فرمودتبليغات و شعارهاي ايشان مي مقابلامام در  .رهبري ندارد هيچ كس حقّ ،آيه

  ».آن منظور باطلي دارند
كنـد وعليـه انقـلاب بـه     شعار انتخـاب مـي   - قرآن –ي از فرهنگ انقلاب مرحله حتّانقلاب در اين  ضد ،آري

ساً همان شـعارهاي  حق است و اسا ،دانقلاب بنگري ضداين جناح شعارهاي  اگر به ظاهرِ. زندفريبي دست مي عوام
ا گروهي از مردم كم ام. شودانقلاب آشكار مي هاي پليد ضدتني ؛ت شوداما اگر در عمق آن دقّ خود انقلاب است؛

كردنـد خـوارج   فريب اين شعارها را خوردند و به خوارج پيوستند و چه بسا گروهي از آنان واقعاً خيـال مـي   ،عمق
  .ها گرويدندو لذا با ايمان كامل بدان ينداخواهان سعادت آنه

عليه آنها اقدام تندي انجـام   ؛ديدخورده و راه گم كرده مياز آنجا كه خوارج را اشخاصي فريب لامالسعليهعلي 
و در اينجا ديگر امام مجبور شد به خاطر  حانه عليه حكومت امام كشاندند؛داد تا اينكه آنها كار را به قيام مسلّنمي

اين نبرد به جنگ نهروان مشهور است و با پيـروزي  . نگد و قاطعانه آنها را در هم بكوبدجعليه آنها ب ،حفظ انقلاب
  .ب پايان يافتقاطع رهبري انقلا

 ؛دادنـد خواندند و خود را مخالف انحراف از مسـير اسـلام جلـوه مـي    قرآن مي ،از اين پس خوارج كه به ظاهر
 ،انقـلاب  و ديديم كه به دست همين عناصر كثيف ضـد  آن ترور بود؛ آگاهانه دست به عمل كثيف ديگري زدند و

  .در محراب عبادت به شهادت رسيد لامالسعليهعلي 
ما امروزه كه در پناه انقـلاب اسـلامي مـردم ايـران بـه پيـروزي        ؛ر داده شدكه در ابتداي بحث تذكّ همانگونه

 ـعليه انقلاب در دوران علي هاي ضدتوانيم با آگاهي بر جناحمي ؛ايمنخست دست يافته يمرحله بـه خـوبي    ،لامالس



 ضد يهاقاطعانه در برابر جناح ،شويم و با اين آگاهي ا واقفهدشمنان امروزين انقلاب را بشناسيم و بر تاكتيك آن
  .به پاسداري از انقلاب عظيم اسلامي ايران بپردازيم ،انقلاب


